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حنا در مدرسهحنا در مدرسه| 
اهــداف آموزشــی، تربيتــی و اجتماعی: 
آشنايی با شجره نامه، تعامل با دانش آموزان، 
آشــنايی بيشــتر با احــکام و ارکان نماز، 
تحقيق کردن، تقويت روحيه ی کمک کردن 
و همدلی با افراد، تقويت روحيه ی انتقادی 

و انتقادپذيری.

گام اول
مربی وارد کلاس مي شــود و بــه بچه ها از 
اتفاقی که برايش در آخر هفته افتاده است، 
خبر مي دهد. او با ذكر اين نكته كه نمی داند 
چطور اين قضيه را برای بچه ها تعريف کند 
و از آن ها کمک بخواهد، آن ها را مشــتاق و 

كنجكاو مي كند.
بعد از درگيرشــدن بچه ها و درخواســت از 
مربی که برايشان ماجرا را تعريف کند، مربی 
از کلاس خارج مي شود و با وسيله اي که در 
پشــت خود مخفی كرده است، به كلاس بر 
مي گردد. مربی صندوقچه اي قديمي را نشان 
می دهد و مي گويــد كه اين صندوقچه يک 
راز با خود دارد؛ يک راز قديمی و خانوادگی. 
مربــی صندوقچه را باز مي كنــد. نامه اي از 
آن بيرون مي آورد و شــروع به خواندن نامه 

مي كند:

»سلام بر نوه ی عزيزم حنا
شــايد وقتی اين نامه به دست تو برسد، من 
ديگر در اين دنيا نباشــم. فقط خدا می داند 
چقدر دنبالت گشتم تا نشاني از تو پيدا کنم! از 
تو می خواهم به ايران برگردی و تنها خواسته ی 
مادربزرگ پيرت را اجرا کنی. مادربزرگی که 
يک عمر حســرت ديدار دوباره ی تو و ساير 
افراد فاميل را داشــته است. فاميلی که بعد 
از آن اتفــاق، ديگر خبری از آن ها ندارم. لطفاً 
اين افراد را پيدا کن و وســايلی را که داخل 

صندوقچه گذاشته ام، به آن ها برسان:
گردنبند را برای خودت بردار، انگشــتر را به 
خواهرت، شکوه، بده و دستبند قرمز را براي 
يادگاری به برادرت، عباس، بده. به حســين، 
پســر خاله طاهره، ساعت را بده. قاب قلبی را 
به علی، پسر خاله حميده، بسپار و گل سينه را 
به برادرش محمد. به حسين، پسر حوريه خانم 
و دايی احمد، دستبند چرمی بده و تسبيح بابا 
اکبر را به برادرش، هادی، بده. از تو می خواهم 
خانــواده را دور هم جمــع و وصيت مرا اجرا 

کنی.
دوستت دارم: بی بی ليلا.«

حدیثه كریمي آذر،آموزگار ابتدایی مدرسه ی صدرا، قم
محمد سبحانی، معاون آموزشی مدرسه ی صدرا، قم
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در صندوق تعدادي عکس پشت نويسی شده 
هــم بــود. مربی تک تــک عکس هــا را به 
دانش آموزان نشــان مي دهد. بعد از خواندن 
نامه، بچه ها در مــورد اتفاقی که برای حنا 
افتاده اســت، پرس وجو می کنند؛ اينکه چرا 
حنــا پيش خانواده اش نبــوده و چه اتفاقی 
برايش افتاده است؟ حنا فاميل شماست و... .

مربي در پاسخ به ســؤال بچه ها مي گويد: 
»حنا يکی از دوســتان زهراست. زهرا هم 
نوه ی عموی من است. هفته ی پيش زهرا با 
اين جعبه به خانه ی ما آمد. حالش دگرگون 
بود. نمی دانســت چطور به حنا کمک کند. 
او می گفت: خانواده ی حنا حدود چند سال 
پيش در يک زلزله ی بزرگ آسيب ديده اند و 
پدر و مادر حنا در اين حادثه از دنيا رفته اند. 
حنا هم آن موقع کودکی دو ساله بوده كه 
زير آوار مانده اســت. بعد از اينکه پيدايش 

می کنند و نشــانی از آشنايانش نمی يابند، 
چون پدر و مادرش هم فوت کرده بودند، او 
را به پرورشگاه تحويل مي دهند. پرورشگاه 
او را بــه خانواده اي مي دهد و آن ها هم بعد 
از مدتی به خارج از کشور سفر مي كنند. او 
ســال ها در خارج از کشور زندگی کرده تا 
اينکه اين نامه به دستش رسيده و به ايران 
آمده و از زهرا کمک خواســته است. ضمن 
اين اتفاق ناخوشايند بسياری از افراد فاميل 
حنــا به رحمت خدا رفته اند و بســياری از 
بچه ها نيز سرنوشتی مثل حنا را داشته اند 
تا اينکه مادربزرگ تصميم می گيرد دنبال 
گم شده ها بگردد و دوباره فاميل را دور هم 
جمع کند. مادربزرگ از حنا شروع می کند؛ 
ولی وقتی نشانی از او پيدا مي شود که ديگر 
خيلي عمر مادربزرگ به دنيا باقی نبوده و 
فقط توانســته اســت اين نامه را برای حنا 

بنويســد و از او بخواهد تــا کار او را دنبال 
کند. يادگاری های مادربزرگ بهانه ای است 

تا دوباره يک فاميل همديگر را بيابند.«

گام دوم
مربي ادامه مي دهد: »زهرا که نمی دانست 
چطور می تواند به حنــا کمک کند، از من 
کمک خواســته اســت و من می خواهم با 
کمک شما اين ســؤال را جواب بدهم. من 
به همفکری شــما نيــاز دارم. حنا چطور 

می تواند خانواده اش را پيدا كند؟«
در اين مرحله بچه ها به روش بارش فکری 
شروع به نظردادن مي كنند و مربی نظرات 

آن ها را روی تخته می نويسد:

نظرات بچه ها
1. رفتن به مسجد محله و پرس وجوكردن؛

2. گذاشتن عکس در اينترنت؛
3. تحقيق از پرورشــگاهی که حنا در آن 

بوده است؛
4. رفتن پيش پليس؛

5. چاپ عکس در روزنامه ها؛
6. تحقيق از نشانی نامة مادربزرگ؛

۷. کمک گرفتن از اطلاعات خانواده ای که 
حنا را به سرپرستی گرفته اند؛

۸. گرفتن آزمايش خون از همه ی مردم.
بعد از گفتن نظرات، معلم از بچه ها مي خواهد 
خودشــان با همفکری همديگر بگويند که 

کدام يک از راهکارها عملياتی است.
)در اينجا خود بچه ها طی گفت وگويی متوجه 
مي شــوند که بعضی از اين راهکارها اجرايی 
نيســت؛ مثل اينکه نمی توان از همه ی مردم 
آزمايش خون گرفت يا اينکه اول بايد شهر را 

پيدا و بعد از مسجد آنجا پرس وجو کرد.(
بعد از يافتن راهکارهــای عملياتی، قرار بر 
اين مي شــود كه مربــی آن راهكارها را به 
زهــرا بگويد تا او از اين طريق به حنا کمک 
کند. سپس معلم از دانش آموزان مي خواهد 
با همفکــری يكديگر عکس ها را روی تخته 
بچسبانند و اســامی افراد را هم روی تخته 
بنويسند و مشــخص کنند هر چيز به چه 
کســی می رســد. بچه ها بايد بعد از نوشتن 
اســامی افراد، نام فرزند هــر فرد را در کنار 
خودش بنويسند و اين طوری تا حدودی به 
اطلاعاتی دســت بيابند. همچنين بفهمند 
کدام وسيله را به چه کســی بدهند. شايد 
از ايــن طريق به يک رابطه ی خانوادگی هم 

دست پيدا کنند.
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در ايــن گام مربی دانش آموزان را گروه بندی 
مي كند و از آن ها مي خواهد چيزهايی را که 
متوجه شده اند در يک برگه بنويسند. سپس 
بگويند نام اين جدول يا نموداری که رســم 

کرده اند چيست؟
قرار بر اين گذاشته مي شود كه دانش آموزان 
از افراد گوناگون پرس وجو و نام اين رابطه ی 
خانوادگی را کشف کنند. بچه ها با شور و شوق 
در مدرســه پخش مي شوند و از افراد متعدد 

سؤالات خود را مي پرسند.
يک گروه پيش معاون، يک گروه پيش مدير 
مدرســه و گروهی ديگر، از مربيان و معلمان 
مدرســه ســؤال می پرســند. گروهي هم از 

سال بالايی ها سؤالاتشان را مي پرسند.
مربي از بچه ها مي خواهد كه هيچ گروهی با 
گروه ديگر دربارة اين موضوع گفت وگو نکند تا 

همه کارشان تمام شود و به کلاس باز گردند. 
بعد از اينکه همه ی گروه ها کارشان تمام شد 
و به کلاس بازگشتند، مربی از همه ی گروه ها 
جواب سؤال را مي پرسد. همه ی گروه ها، به جز 
يك گروه، به جواب درست رسيده اند: »درخت 
خانوادگی يا شجره نامه«. معلم دليل اشتباه 
افراد گروهي را كه پاســخ درســت نداده اند، 
مي پرسد. آن ها مي گويند: »ما متوجه سؤال 
اصلی نشــديم، به خاطر همين هم سؤال را 
اشتباه مطرح كرديم و همين باعث شد که به 

جواب درست نرسيم.«
در اينجا مربی مي گويد: »پس بچه ها يکی از 
شرايط خيلی مهم در تحقيق کردن اين است 
که سؤال و مسئله ی تحقيق را ابتدا به خوبی 
متوجه شويم تا بتوانيم اطلاعات را به درستی 

جمع آوری کنيم.«
بچه ها با کنار هم گذاشتن اطلاعات و عکس ها 

بــه نتيجه ی مورد نظر مي رســند. ســپس 
معلم از دانش آمــوزان مي خواهد حالا که با 
شجره نامه آشنا شده اند، خوب است هر کس 
شجره نامه ی خانوادگی خود را رسم کند و به 

مدرسه بياورد.

گام چهارم
بعد از تحويل شجره نامه ها، بچه ها خودشان 
پيگير حال حنا مي شوند و می پرسند که آيا او 

توانست خانواده اش را پيدا كند يا نه.
مربی: »من راهکارهای شــما را به زهرا دادم. 
آن هــا دارنــد از طريق پليس، نشــانی نامة 
مادربزرگ و پرس وجو از پرورشگاهی که حنا 
آنجا بوده است، موضوع را پيگيری می کنند.«

بعد از چند جلســه، مربی خبری تازه آورد، 
اينکــه حدود هفت کودک، بعد از آن زلزله و 
در آن ســال، تحويل پرورشگاه شده بودند و 
شايد بتوان از اين طريق به ديگر افراد خانواده 
دســت پيدا کرد. بچه ها از شنيدن اين خبر 

خيلی خوشحال مي شوند.
مربــی: »راهکاری که قبــلًا داده بوديد و آن 

موقع عملياتی نبود، الان قابل اجراست؟«
بچه ها: »کدام راهکار؟«

مربی: »آزمايش خون و ژن شناسي. آن راهکار 
آن موقع کارساز نبود؛ ولی الان بهترين راهکار 
برای تشــخيص خانواده ی حناســت؛ يعنی 
می توان از بچه هايی که با حنا وارد پرورشگاه 
شــده اند، آزمايش گرفت تا خواهر و برادر و 
ديگر بچه های گم شدة اين فاميل را پيدا کرد 

يا نشان ديگری از اين طريق جست.«

گام پنجم
در اين گام مربی از درخواست جديد زهرا 
و کمکی که از بچه ها خواسته بود صحبت 

مي كند.
مربی: »زهرا می گفت: در اين مدت که حنا 
پيش ما بود، از من راجــع به نمازخواندن 
ســؤال می پرســيد و وقتی می ديد که من 
برايــش دعا می کنم، برايش جالب بود. من 
تا جايی کــه می توانســتم برايش توضيح 
دادم؛ ولــی نمی دانم چــه کار کنم و چون 
مسئله ی مهمی است، خيلی به کمک شما 

نياز دارم.«
بعد از شــنيدن اين جملات بچه ها ســعی 
می کنند به زهرا کمــک کنند. مربی برای 
بچه هــا توضيح مي دهد که چــون حنا از 
دوســالگی در ايران نبوده اســت، خيلی با 
مفاهيم دينی، نماز و حجاب آشــنا نيست؛ 
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خوبي بود. معلم با همفكري بچه ها تصميم 
مي گيرد به حنــا کتاب هايی در اين زمينه 
معرفی كنــد و مراحل آموزش نماز و وضو 
را هم به او بگويد. بچه ها اين كارها را براي 

كمك به حنا انجام دادند:
 چنــد نفــری از آن هــا فيلــم مراحل 

وضوگرفتن و نمازخواندن را فرستادند.
 برخی ها صوت حمد و ســوره ی خود را 

ضبط کردند و فرستادند. 
 عده ای هم مراحل نمازخواندن را نقاشی 

کشيدند.
 يــک نفر هم فيلمی از طريقه ي بســتن 

روسری و شال با زبان انگليسی فرستاد.
سپس مربی قرار شد اين فيلم ها و عکس ها را 
برای زهرا بفرستد تا او هم به حنا آن ها را بگويد. 
در اين ميان مربی خبر خوشــی برای بچه ها 
داشت: »از بين آن هفت بچه که به پرورشگاه 
داده بودنــد، چهار نفر طبق آزمايش ها حذف 
شدند و فقط سه نفر ديگر بايد بررسی شوند.« 

گام هفتم
مربــی:»خبــری خوش حال کننده! حنا 
خانــواده اش را پيدا کرد. خدا را شــکر با 
کمک ها و همدلی های شما، حنا خانواده اش 
را پيدا کرد. من بابت اين همراهی و همدلی 
از شما تشکر می کنم، همچنين حنا به دين 
اســلام خيلی علاقه مند شــده و شروع به 

تمرين خواندن نماز کرده است.«

نکته:در اين طــرح درس می توان حتی 
يک عروســک را به کلاس آورد و به عنوان 
حنا معرفی کــرد تا خود او بــا بچه ها در 
ارتباط باشد يا حتی از طريق نامه و صوت 
و رايانامه و... نيــز می توان اين طرح درس 
را پيش برد. اســتفاده از اتفاقات واقعی نيز 

برای اين طرح درس کمک کننده است.

ولی الان با ديدن نمازخواندن زهرا به دين 
اســلام علاقه مند شده اســت. به نظر شما 
چطور به زهرا کمک کنيــم تا از پس اين 

امر مهم برآيد؟«

نظرات بچه ها
1. به او ياد دهيم که چطور نماز بخواند.
2. به او ياد دهيم که چطور وضو بگيرد.

3. از امامان برای او بگوييم.
4. از مهربانی پيامبر بگوييم.

مربی: »چون حنــا اطلاعات زيادی از دين 
ما ندارد، نمی توان همان ابتدا به او بگوييم 
که چطور نماز بخواند، بايد ابتدا او را با دين 

اسلام آشنا کنيم و بعد کم کم احکام دينی 
را به او ياد دهيم.«

يکــی از بچه ها که پدرش روحانی اســت، 
مي گويد: » بايد از خوبی های دين اســلام 

به او بگوييم.« 
معلــم از اين دانش آمــوز مي خواهد كه از 
پدرش راهکارهــای ديگری دريافت کند و 

به همه اطلاع دهد.

گام ششم
افرادی که راهکار جديدی به کلاس آورده 
بودنــد، آن را بيان مي كنند. يکی از بچه ها 
يك کتاب بــا خودش آورده بــود. ايده  ي 


